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رستوران سای دا
انواع غذاهای ایرانی و دریایی
با کادری مجرب و با سابقه 

آماده عقد قرارداد با شرکت ها و مؤسسات
آدرس: کیش، بلوار خیام، 

TS44 خیابان باباطاهر

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

کیش نوش
تولید و توزیع آب معدنی در جزیره

44473422  -  44473421

شرکت آریا اطلس کیش 
اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی

حسابداری، حسابرسی، بیمه تأمین اجتماعی، 
خرید و فروش فصلی، مالیات بر ارزش افزوده، 

حقوق و دستمزد
آدرس: خیابان ساحل، بازار دیپلمات، طبقه اول تجاری، واحد 109

شماره تماس: 09127057173    -     07644461151

 

آب معدنی

44423910 -  44424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

  آقا 34 ساله نگهبان ، سرایدار، آبدارچی، 
نظافتچی آماده همکاری  می باشد 

09179456629 - 09176256944

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خـدمات
 

جویای کار

مشاور امین ملکی شما 
در جزیره زیبای کیش

  09336750914 عمرانی

 

رهن و فروش

 

حسابداری

 

حمل بار

 

رستوران
 

صنایع چوب

 

تدریس خصوصی

تدریس خصوصی دروس ریاضی،فیزیک و 
شیمی از پایه نهم تا دانشگاه توسط استاد 

مجرب با ۸سال سابقه تدریس 
به همراه کلاسهای امادگی تست کنکور 

شیمی توسط مهندس شیمی 
با نازلترین قیمت و یادگیری تضمینی

09362604281

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
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    گروه حوادث  - 3 دختر جوان از پســر »دیجی« و 
همدستش به شکایت کردند.

راز جنایت های ســیاه پســر »دیجی« و همدستش که 
دختــران جوان را با خورانــدن آبمیوه حاوی هروئین 
بی‌هــوش کرده و مــورد آزار و اذیت و ســرقت قرار 

می‌دادند با شکایت‌های سه دختر فاش شد.
آخرین روز هفته گذشته اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران 
شــاهد حضور سه دختر جوان بود که از سوی دو مرد 
شرور مورد تعرض قرار گرفته و حالا به آنجا آمده بودند 

تا آنها را شناسایی کنند.
وقتی در باز شــد 7 متهم با لباس‌های مشابه و دستبند 
به‌دست وارد شعبه شدند و مقابل این سه دختر ایستادند 
تا شاکی‌ها از میان آنها متهمان اصلی را شناسایی کنند. 
در همین موقع ســه دختر جوان به محض مشاهده دو 
نفر از متهمان ناگهان رنگ از صورتشــان پرید و دست 
و پاهایشــان به لرزه افتاد انگار با دیدن این دو شــرور 
صحنه‌های هولناک اتفاق شومی که برایشان رخ داده بود 
بار دیگر زنده شد. با کمک افسر پرونده و خروج دختران 
از اتاق وقتی کمی حالشان بهتر شد به بیان جزئیات حادثه 

پرداختند.
یکی از شاکی‌ها دختر جوان ۲۵ ساله‌ای بود که در یک 
کلینیک پوســت و مو کار می‌کند. وقتی می‌خواست 
جزئیــات روز حادثه را توضیح دهد چند بار حالش بد 

شد صدایش می‌لرزید او با کلماتی بریده بریده از حادثه 
ای کــه برایش رخ داده به خبرنگار »ایران« گفت: چند 
وقت قبل پسر جوانی به‌ نام امیر در اینستاگرام به من پیام 
داد. اوایل در خصوص مســائل کاری سؤال می‌پرسید 
اما بعد کم کم به من ابراز علاقه کرد. با وجود مخالفت 
من برای ملاقات با او بالاخره راضی شــدم و به محل 
قرار رفتم. امیر مدعی بود قصدش ازدواج اســت. روز 
حادثه ســاعت ۱۲ ظهر از خانه خارج شدم و در محل 
قرار ســوار خودروی پژو ۲۰۶ امیر شدم. محل ملاقات 

ما غرب تهران بود.
او ادامه داد: پس از چند دقیقه‌ای امیر پیشــنهاد نوشیدن 
آبمیــوه داد و در کنــار خیابان توقف کرد. با آنکه در آن 
اطراف آبمیوه فروشی نبود او از ماشین پیاده شد و بعد 
از دقایقی با دو آبمیوه برگشت. وقتی آبمیوه را خوردم 
احســاس کردم مزه بدی دارد اما بعد از آن، ناگهان سرم 
گیج رفت و بی‌هوش شــدم؛ بســختی سعی می‌کردم 
خودم را بیدار نگه دارم اما متوجه شدم امیر با مرد دیگری 
در حال آزار و اذیت من است. بعد هم از من رمز کارت 

عابر بانکم را پرسیدند.
در همین حالت گیجی بودم که امیر پس از سرقت پول‌ها، 
طلاهایم و کارت‌های عابر بانکم مرا در مقابل خانه‌مان 
رها کرد. تا ســه روز گیج بودم و حال خوبی نداشــتم. 
وقتــی به هوش آمدم به اداره پلیس رفتم اما وقتی وارد 

تلفن همراهم شدم تا شماره و پیامک‌های امیر را نشان 
دهم  هیچ اثری از شماره تلفن و پیام ‌های او نبود، آنجا 
بود که فهمیدم او با اثر انگشتم وارد گوشی‌ام شده و تمام 
چت‌ها و اطلاعاتی را که از خودش در گوشی من بود 

پاک کرده است.
دو شکایت مشابه دیگر

بعد از شکایت دختر ۲۵ ساله، کارآگاهان اداره یازدهم 
پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شده و تحقیقات برای 
شناسایی و دستگیری پژوســواران آغاز شد. همزمان 
مأموران با دو شکایت مشابه دیگر مواجه شدند. دو دختر 
جوان دیگر که یکی از آنها مدیر شرکتی در غرب تهران 

و دیگری آرایشگر بود، از قربانیان مرد پژوسوار بودند.
امیر با آنها نیز در اینستاگرام آشنا شده و به اصرار آنها را به 
محل قرار کشانده بود. در هر دو مورد دختران جوان را 
مسموم و نقشه‌اش را اجرا کرده بود. در این دو مورد نیز 
اطلاعات خودش را از گوشی قربانیان پاک کرده و پول 
و طلایشان را نیز به سرقت برده بود. با شروع تحقیقات 
کارآگاهان به محل‌هایی که دختران جوان سوار خودرو 
متهم شــده بودند یا متهم خودرواش را متوقف کرده تا 
آبمیوه بخرد رفتند اما هیچ ردی از او به‌دست نیاوردند، 
چرا که متهم محل‌هایــی را انتخاب کرده بود که هیچ 
دوربین مداربسته‌ای وجود نداشت تا هیچ ردی از خود 
به جا نگذارد. در ادامه مشخص شد که صفحه اینستاگرام 

او نیز حذف شده است.
در معاینات پزشکی قانونی نیز مشخص شد که دختران 
جــوان با ماده‌ای که داخــل آن هروئین بوده بی‌هوش 
شــده‌اند و اگر مقدار بیشتری از این مواد داخل آبمیوه 
ریخته شــده بود دختران جوان به‌ کام مرگ کشــیده 

می‌شدند.
گرچه متهم اصلی پرونده تمام ردها و سرنخ‌ها را پاک 
کرده بود اما در ادامه کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی 
موفق به شناسایی امیر در غرب تهران شده و در عملیاتی 

ویژه او بازداشت شد.
در ادامه تحقیقات مشخص شد امیر با پسر جوان دیگری 
به‌ نام محمد که پس از بی‌هوش کردن دختران وارد ماجرا 
می‌شــد دوست بوده و نقشه آدم‌ربایی و آزار و اذیت را 

اجرا می‌کردند.
ســردار علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی پایتخت با 
اعلام این خبر گفت: هر 3 شاکی امیر را شناسایی کردند 
اما فقط یکی از دختران همدســت او را شناسایی کرده 
است. در بازرسی از مخفیگاه متهمان تعدادی سیم کارت 
و گوشی‌های تلفن همراه و کارت‌های عابر بانک کشف 
شد.‌ به دستور بازپرس شعبه هفتم دادسرای امور جنایی 
پایتخت، تحقیقات برای شناسایی سایر قربانیان احتمالی 

ادامه دارد.
گرچه امیر از سوی هر سه شاکی پرونده شناسایی شده اما 

او و همدستش منکر تمام جرایم هستند و ادعای دیگری 
را مطرح می‌کند. او در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما گفت:

من هیچ کدام از اتهام هایم را قبول ندارم.
پس چرا این سه دختر تو را شناسایی کردند؟

برای اینکه به درخواستشان عمل نکردم.
چه درخواستی؟

من کارم تشــریفات مجالس اســت البته دانشجوی 
حقوق هســتم و درس می‌خوانم. با شاکی اول در یک 
مجلس عروســی آشنا شدم. بعد از مدتی به من گفت 
اگر می‌خواهی با تو دوست شوم باید برایم رینگ لایت 

گوشی تلفن همراه بخری.
او رینگ لایت را برای عکاسی می‌خواست تا عکس‌ها 
را در صفحه اینستاگرامش بگذارد. نفر دوم را که اصلًا 

نمی‌شناسم، با شاکی دیگر هم در اینستاگرام آشنا شدم. 
او هــم گفت ۱۰ میلیون تومان چک دارد و می‌خواهد 
دستگاه لیزر بخرد. به من گفتند اگر می‌خواهی با تو به 
محل قرار بیایم باید برایمان این موارد را تهیه کنی در غیر 
این صورت از تو شکایت می‌کنیم و اتهام دروغ می‌زنیم.
ســه دختر بدون آنکه همدیگر را بشناســند، شکایت 
مشابهی از تو مطرح کردند بعد تو می‌گویی انتقام گیری 

است؟
امیر سکوت می‌کند.

چرا آدرس صفحه اینستاگرامت را حذف کردی؟
 یک هفته قبل پاک کردم. من در مجالس و میهمانی‌ها 
دیجــی بودم و می‌خوانــدم اما تصمیم گرفتم صفحه 

تبلیغاتی‌ام را پاک کنم.

راز جنایت های سیاه پسر »دیجی« و همدستش

    گروه حوادث-  او با ترفند ازدواج و حقه بازی مرا به آن 
لانه شیطانی کشاند و با تهدید به قتل و کتک کاری زندگی 

و آینده ام را نابود کرد.
 دختر 25ســاله ای که با راهنمایی یکی از دوســتانش پا 
به کلانتری گذاشته بود تا از شیطان اینستاگرامی شکایت 
کند، درباره حادثه ای که هستی اش را به باد داد، به مشاور 
و مددکار اجتماعی کلانتری ســناباد مشهد گفت: مدتی 
قبل از طریق اینستاگرام با جوانی به نام »پدرام« آشنا شدم. 
ارتباط ما در فضای مجازی ادامه یافت و به یک وابستگی 

عاطفی رسید.
در این میان پدرام با این ادعا که مرا کاملا می شناســد، به 
مــن ابراز علاقه کرد. او با تاکید بر این که قصد دارد با من 
ازدواج کند، مرا به سوی تبادل پیامک های عاشقانه کشاند. 
او که مدعی بود من همکلاســی سابق یکی از دوستانش 
بودم، هر روز بیشتر عشقش را به من نشان می داد. من هم 
که ناخودآگاه فریب جمله های عاشــقانه اش را خورده 
بودم، به او دل بستم تا جایی که ارتباط تلفنی و پیامکی ما 
به موضوعات خصوصی کشید و ماجرای خواستگاری و 

ازدواج به میان آمد.
در همین شرایط پدرام مدعی شد مادرش در بستر بیماری، 
آخرین روزهای زندگی اش را ســپری می کند و خیلی 
دوست دارد قبل از مرگ، عروس آینده اش را ببیند و با او 
دیدار کند. این گونه بود که مرا راضی کرد تا برای این دیدار 

خاطره انگیز به منزلشان بروم. من هم که دیگر مطمئن شده 
بودم پدرام قصد ازدواج با مرا دارد، خواسته اش را پذیرفتم 
و به محل کارش رفتم. ساعتی بعد با هم سوار بر خودروی 
شخصی ام به طرف منزلشان حرکت کردیم اما زمانی که 
قدم در آن خانه گذاشتم تازه متوجه شدم که به لانه شیطان 
آمده ام چرا که آن منزل خالی از سکنه بود و هیچ کس در آن 
جا حضور نداشت. وقتی تصمیم به بازگشت گرفتم، پدرام 
ابتدا با توسل به دروغ های فریبنده اش تلاش کرد تا مرا از 
رفتن منصرف کند اما وقتی من برای رفتن پافشاری کردم 

او ناگهان موهایم را کشید و به شدت کتکم زد.
پدرام تهدید کرد اگر در برابر خواســته بی شــرمانه اش 
مقاومت کنم مرا می کشد و جسدم را درون چاه فاضلاب 
همان منزل می اندازد، به طوری که کسی هم از این حادثه 
باخبر نشود.  خلاصه پدرام با تهدیدهای وحشتناک نیت 
پلید و شیطانی اش را عملی کرد و ... وقتی به منزل بازگشتم 
بسیار نگران و وحشت زده بودم اما برای حفظ آبروی خود 
و خانواده ام سکوت کردم و به کسی چیزی نگفتم تا این 
که بعد از یک ماه ماجرا را برای یکی از دوســتانم شــرح 
دادم، سپس با راهنمایی دوستم به کلانتری آمدیم تا از این 
شیطان اینستاگرامی شکایت کنم. شایان ذکر است، در پی 
اظهارات این دختر جوان، پدرام به کلانتری سناباد احضار 
شــد و با صدور دســتوری ویژه از سوی سرگرد محمد 
باقر بهرازفر )رئیس کلانتری سناباد( مورد بازجویی‌های 

تخصصــی قرار گرفت. این جــوان که مدعی بود دختر 
25ســاله را نمی شناســد و با او ارتباطی نداشته است، به 
نیروهــای اطلاعات کلانتری گفت: من در بنگاه کار می 
کنم. به همین دلیل شــاید ایــن دختر جوان برای رهن یا 
اجاره منزل به محل کارم آمده باشد و اکنون چنین ادعایی را 
مطرح می کند و ... در پی اظهارات پدرام و با صدور دستور 
قضایی تحقیقات غیرمحسوس با ردیابی‌های اطلاعاتی 
آغاز و مشــخص شد ادعاهای پدرام کاملا دروغ است و 
اســنادی به دست آمد که تناقض گویی های وی را برای 
کشــاندن دختر جوان به لانه شیطانی آشکار می کرد، به 
همین دلیل پرونده وی برای طی مراحل قانونی به دادسرای 

عمومی و انقلاب مشهد ارسال شد.

پدرام بی رحم بود !
    گروه حوادث- زنی با همدســتی پدرش آدم‌ربا اجیر کرد تا شوهرش را 

بربایند.
 مرد 45 ساله‌ای با چهره‌ای آشفته از ماجرای فرار از دست آدم‌ ربایان اجیر شده 
پرده برداشت. این مرد به پلیس گفت: چند ماهی است که با همسرم اختلاف 
داشتم و او بارها به دادگاه رفت و جز طلاق، شکایت‌هایی مبنی بر نپرداختن 
نفقه کرد که تبرئه شدم و در بحث طلاق نیز حاضر به جدایی از همسرم نشدم.
وی افزود: در این مدت همسرم برای جدایی پافشاری می‌کرد، اما من نپذیرفتم 
تا اینکه با میانجیگری پدرزنم زندگی ما به آرامش رســید و با هم زندگی 
می‌کردیم، اما از یک ماه پیش بهانه‌گیری‌های همسرم شروع شد تا اینکه چند 
روز پیش با اتفاق عجیبی روبه‌رو شدم. در محل کارم بودم و برای اضافه‌کاری 
مجبور شدم شیفت شب نیز در آنجا بمانم و فردای آن روز برای استراحت 

به خانه رفتم.
خواب بودم که زنگ خانه به صدا در‌آمد و همسرم ادعا کرد که با من کار دارند 
و به همین دلیل به سمت حیاط رفتم و دیدم که در باز شده و 3 مرد قوی‌هیکل 

داخل حیاط هستند.
در این لحظه همسرم در ورودی به خانه را بست و 3 مرد غریبه گفتند که من 

معتاد هستم و برای درمان می‌خواهند مرا به کمپ ترک اعتیاد ببرند.
هر چه به آنها می‌گفتم معتاد نیســتم، بی‌نتیجه بود و 3 مرد مرا به زور سوار 
خودروی پژویی که راننده جوانی داشت، کرده و به سمت کمپ ترک اعتیادی 

بیرون از شهر بردند.
این مرد ادامه داد: در کمپ ترک اعتیاد نیز به همه گفتم که معتاد نیستم تا اینکه 
پزشکان مرا تحت نظر قرار دادند و آنها نیز با منفی بودن جواب آزمایش‌ها 
خواستند تا مرا رها کنند، اما 4 مرد قوی‌هیکل مرا در کمپ نگه داشتند و دو 

هفته آنجا بودم.
در این مدت همسرم و پدرش بارها به دیدن من آمدند و از مردان قوی‌هیکل 
می‌خواستند از من درباره پول پیش خانه و خودروام اطلاعاتی بگیرند، اما 
در برابر حرف‌‌‌هایشــان ســکوت کردم و در این مدت هر وقت دکترها مرا 
می‌دیدند از 4 مرد می‌خواستند که مرا رها کنند، اما بی‌فایده بود تا اینکه توانستم 

از دست آنها فرار کنم.
بدین ترتیب تیمی از مأموران پلیس برای بررسی و درست بودن ادعاهای مرد 
جوان وارد عمل شوند و با مراجعه به کمپ ترک اعتیاد از پزشکان شنیدند 
که مرد جوان اعتیاد نداشته و به دلیل اصرارهای 4 مرد قوی‌هیکل در کمپ 

نگهداری شده است.
همین سرنخ کافی بود تا زن جوان که »الهام« 38 ساله است برای افشاگری در 
کلانتری حاضر شود و وی در اعترافاتش گفت: همسرم در گذشته اعتیاد به 
تریاک داشت و پس از مدتی ترک کرد، اما مدتی بود که رفتارش تغییر کرده 
بود و احتمال می‌دادم که همسرم دوباره به سمت مواد رفته است، به همین 
دلیل از 4 مرد جوان که در کمپ ترک اعتیاد کار می‌کردند خواستم برای درمان، 
شوهرم را با خودشان ببرند. وی افزود: من هیچ اطلاعی از ادعاهای همسرم 
مبنی بر پیگیری پول پیش خانه و خودرواش ندارم و وی قصد دارد با این 

حرف‌ها مرا مجبور به ادامه زندگی کند.
این ادعا در حالی است که مرد ربوده شده گفت: همسرم قصد داشته در این 
مدت که من در کمپ بودم، اموال و پول خانه را بالا بکشد و از من جدا شود.
بنابر این گزارش،  با توجه به اطلاعات به دســت آمده زن جوان را به اتهام 
مشــارکت در آدم‌ربایی با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی روانه زندان شد و 

تحقیقات برای دستگیری 4 متهم آدم‌ربا ادامه دارد.

دسیسه زنانه برای ربایش شوهر بی نوا 


